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 چکیده
الفاظ یکی از مهمترین بحث های اصول فقه به شمار می رود، کتاب وسنت، مباحث اصولی متعلق به دلالت 

در تمام علوم اسلامی است، هنگامیکه انسان در تفسیر آیات  نقطه مرکزی در بحث های اصول فقه، وحتی
قرآن کریم داخل شود وبه تدبر وبررسی آن ها بپردازد، واضح میگردد که  استغفار )طلب بخشش( متعلق  در 

امت های گذشته در قرآن کریم با چند نوع بیان شده است، وبرای بیان نوع این خطاب ها ضرورت به مورد 
ریشه یابی و توضیح آن ها دیده می شود.  پرسشی اساسی که هدف تحقیق را تشکیل میدهد این است که:آیا 

؟  از این ولی استکلمه استغفار متلعق به  صیغه امر که در قرآن کریم وارد شده است متضمن مباحث اص
جهت تمرکز اصلی این تحقیق  ارتباط بین قرآن کریم و بین علم اصول فقه است، واین بر اساس مباحث 

به کار  قیق در این تح ی که . روشوتطبیقات اصولی که از کتاب الله متعال استنباط شده است می باشد
باحث اصولی م که: پژوهش نشان می دهدین و کتابخانه ای بوده است. یافته های ای استقراگرفته شده روش 

متعلق به لفظ "امر" استغفار در قرآن کریم جنبه تطبیقی زیاد داشته که از جمله در سوره ای هود در چهار آیه 
( آن کلمه استغفار بکار رفته است که استغفار در این آیات برای وجوب است. ودر سوره 09، و16، 25، 3)

غفار به صیغه ای  امر در این آیه کریمه از وجوب بسوی ارشاد وتوجیه انصراف ( که است69نوح در یک آیه)
 داده شده است.

      . استغفار، اصولی،  قرآن کریم، مباحث ها:کلیدواژه
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Abstract 
The jurisprudential principles pertaining to the denotation of words represent 

one of the most significant discussions in the principles of Islamic jurisprudence. 
The Quran and Sunnah are central to these discussions and indeed to all Islamic 
sciences. When delving into the interpretation and examination of the verses of 
the Holy Quran, it becomes evident that the concept of seeking forgiveness 
(istighfar) concerning past communities is presented in various forms. To 
elucidate the nature of this discourse, a thorough analysis and explanation are 
required. The fundamental question that this research aims to address is whether 
the term "istighfar" associated with the imperative form in the Holy Quran entails 
jurisprudential discussions. Therefore, the primary focus of this research is to 
highlight the connection between the Holy Quran, as the Book of Allah the 
Almighty, and the science of the principles of jurisprudence, particularly through 
the lens of interpretation based on jurisprudential principles derived from the Holy 
Book. The methodology employed in this research is inductive and library-based. 
The findings of this study indicate that the jurisprudential principles related to the 
imperative form of "istighfar" in the Holy Quran have significant practical 
applications. Notably, in Surah Hud, the term "istighfar" is used in four verses (3, 
52, 61, and 90), where seeking forgiveness in these verses denotes obligation. In 
Surah Noah, in one verse (10), seeking forgiveness in the imperative form shifts 
from obligation to guidance and direction. 
Keywords: Discussions, Jurisprudential, Istighfar, Holy Quran 
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 مقدمه

لحمد لله ذی العزة والجلال، والرحمة، والصلاة والسلام علی محمد رسوله خاتم النبیین ا
 صلی الله علیه وسلم وعلی آله وصحبه رضوان الله علیهم أجمعین.     

اما بعد: بدون شک وتردید علم اصول فقه یکی از ستون اصلی ومهم در منظومه علوم       
میت آن در معرفت وآشنایی اصول وقوانین اسلامی اسلامی است، از جهت نیازمندی واه

که در جهت اجرای احکام شرعی به صورت متوازن وهماهنگ با عقل دانسته شده است. 
از همین خاطر است که علمای متقدم ومتأخر اهتمامی بیشتری به این علم داشتند، ودر این 

ها  ی از علماء تالیفعرصه از هیچ گونه زحمت وتلاش دست برنداشتند؛ در این علوم خیل
وتصنیف های زیادی بصورت طولانی ومختصر با ترتیب وتهذیب خیلی زیبا انجام دادند، 
تا اینکه یکی از بهترین علوم از جهت ارتباط به کتاب الله وسنت رسول صلی الله علیه وسلم 

 یقرار گرفته است، چون توسط همین علم خیلی از مسایل واحکام از کتاب الله وسنت نبو 
    صلی الله علیه وسلم استفاده شده است.  

 مسأله تبیین 
هنگامیکه انسان در تفسیر آیات قرآن کریم داخل شود با تدبر به بررسی آن بپردازد، واضح 
میگردد که  استغفار )طلب بخشش( متعلق  در مورد امت های گذشته در قرآن کریم با چند 

خطاب ضرورت به ریشه یابی و توضحیح آن نوع بیان شده است ، وبرای بیان نوع این 
داشتیم. از جهت دیگر مشکل رکود دانشجویان علوم شرعی در تعامل با نصوص قرانی، 
وکیفیت استنباط احکام  از خلال مباحث اصول به خصوص مبحث های دلالت الفاظ در 

فقه همچنان برای همگان واضح است که علم اصول  برخورد  با متون قرآنی سردچار است.
یکی از علومی است که منبع اصلی آن قران کریم بوده، بسیاری از مسایل اصولی بر گرفته 

شده از آیات قرآنی می باشد بطور مثال مباحث دلالت الفاظ"، چنانکه خیلی از مسایل  
تعلق با مباحث اصولی م واحکام قرآن کریم بدون اصول فقه بطور واضح دانسته نمیشود، و

تطبیق آن از قرآن کریم متضمن مباحث متعددی است که در این بحث توجه الفاظ استغفار و 
ما در مورد الفاظ استغفار وارده به صیغه امر در سوره های هود ونوح است تا اینکه بحث 

 تفسیری واصولی قرآن کریم همراه باشند.
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 سوالات تحقیق
 سوالات اصلی:

 مباحث اصولی است؟. آیا کلمه استغفار متلعق به  صیغه امر متضمن  6
 سوالات فرعی:

 . آیا تفسیر تاثیری بر استنباط احکام از  الفاظ " استغفار" دارد؟ 6
 . چی ارتباطی بین مباحث تفسیر واصول فقهی نسبت به دلالت الفاظ وجود دارد؟  5

 اهداف  تحقیق
 محقق می خواهد در نتیجه این تحقیق به اهداف ذیل نایل گردد:

آن کریم، و علم اصول فقه وجود دارد به وضوح می رساند که ارتباطی که بین قر  (1
در این موضوع از جایگاه خوبی برخور دار بوده ، واین  بر اساس مباحث وتطبیقات 
اصولی که از قرآن کریم استنباط شده است،نیاز بوده که یک بحث تخصصی که 

 جمع کننده هر دو علم"تفسیر واصول فقه"  باشد. 
علم اصول فقه با تطبیقات جدید آن در مباحث اصولی؛  ضمنا داخل ساختن  (2

بخصوص دلالت الفاظ که  یک بحث خیلی وسیع است، وما در این مقاله تنها 
 لفظ استغفار که به صیغه "امر" وارده شده خواهیم پرداخت. 

 تحقیق ه یپیشین
در خصوص مباحث اصولی متعلق با دلالت الفاظ "امر" استغفار وتطبیق آن از قرآن کریم، 
تحقیقاتی خاصی صورت نگرفته است، ولی بطور پراگنده وعمومی این مباحث بیان شده 
است که بر حسب جستجوی نگارنده چند مورد آن را که  این موضوع را بحث کرده اند 

 ذکر می گردد: 
 ة المتعلقة بألفاظ الاستغفار وتطبیقاتها من القرآنالمباحث الأصولی

این اثر رساله علمی مرحله ماستری بوده، که مباحث اصولی متعلق به الفاظ قرآن  الکریم:
کریم را به طور تفصیلی وعمومی بیان نموده است. صاحب این اثر جمال جدوع خشم بوده 

دست آوردن ماستری خود در که تحت رهنمای استاد دوکتور أحمد حمید حمادی، جهت ب
دانشگاه تکریت، عراق نوشته واز آن دفاع نموده است ویافته های خود را بطور عموم در 
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مورد مباحث اصولی متعلق به دلالت الفاظ استغفار بطور عموم وتفصیلی به زبان عربی به 
 بحث و بررسی گرفته استُ. وفرق بحث ما نسبت با این بحث این است که بحث وتحقیق

ما خاص در مورد مباحث اصولی متعلق به الفاظ استغفار"امر" وتطبیق آن در آیات قرآن کریم 
 از سوره هود وسوره نوح به زبان فارسی است. 

سط "دراسة لغویة" این رساله ماستری بوده که تو  ألفاظ الغفران فی القرآن الکریم:
ی الصغیر در سال سحر ناجی فاضل المشهدی، تحت رهنمایی دوکتور محمد حسین عل

میلادی در دانشگاه کوفه در دانشکده زبان وادبیات عربی  نوشته شده است. که  5992
محتوی اصلی آن در مورد کلمه غفران در قران کریم از ناحیه لغوی که دارای مباحث صرفی 
ونحوی  بحث شده است. وفرق بحث ما نسبت به این بحث این است که بحث وتحقیق ما 

مباحث اصولی متعلق به الفاظ استغفار"امر" وتطبیق آن در آیات قرآن کریم  خاص در مورد
 از سوره هود وسوره نوح به زبان فارسی است.

با استفاده از منابع ذکر شده این مقاله سعی می نماید که استقرای  الفاظ  وارد شده " استغفار"  
دلا آن هود وسوره نوح،  واست که متعلق به استغفار انبیاء علیهم السلام، مخصوصا در سوره

 در مباحث اصولی است. 

 روش تحقیق
روشی که در این تحقیق به کار گرفته شده است روش استقرائی و کتابخانه ای 
بوده که با استفاده از منابع مکتوب با رعایت مراحل پژوهشی علمی صورت گرفته 

در این موضوع  که است. در این تحقیق از مقالات، کتاب ها ورساله های علمی 
 نوشته شده اند برای غنا مندی این تحقیق استفاده شده است.

 اهمیت تحقیق
ازآن جا که برای همگان هوایدا واشکار است که قرآن کریم اولین منبع برای سایر علوم 
شرعی است، وموضوع بحث ما متعلق به بهترین کتاب "کتاب الله" است، وبیان دلالت 

به لفظ امر وتطبیق آن از سوره های هود ونوح در قرآن کریم از  الفاظ استغفار که متعلق
حیث وضع واستعمال، وآثار اصولی واستنباط احکام از کتاب الله متعال است. بحث 
وبررسی مسایل اصولی بصورت خصوصی موجب فهم دقیقی است که در روشنی آن مسایل 

 واحکام شرعی استنباط می شود.
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 نتایج ویافته ها
 تعریف مباحث در لغت واصطلاح: – 1

 مباحث در لغت:
مباحث جمع مبحث بوده که مصدر آن بحث است وبحث بمعنی جستجو وجستار، وکاوش 
وتفتیش است، وهدف اینجا سوال کردن است، چنان که گفته میشود این کتاب دارای 

 (.6/615م، 5992مباحث است یعنی درای مسایل است.)عمر، 
 :مباحث در  اصطلاح

(، آنچه در مناظره 601م، 6023هو الذی تتوجه فیه المناظرة بنفی أو اثبات"، )جرجانی،  " 
 به نفی واثبات در آن توجه کنند.

از تعریف های فوق واضح شد هدف از مباحث همان مسایل است که در مناظره های 
 جهت اثبات ونفی یک چیز بحث شود.   

 تعریف لغوی واصطلاحی اصول: – 2
 در این جا به علم اصول فقه است، با این وجه با دو اعتبار قابل تعریف است:  نبست اصول 

 با این اعتبار از دو کلمه ای "اصول وفقه" ترکیب اول : از لحاظ مرکب اضافی بودن:
 شده است.

اصول  جمع "اصل" است واصل در لغت چیزی است که چیزی دیگری بر آن بنا می شود، 
 ا عقلی.خواه این بنا حسی باشد وی

ودر اصطلاح: بر چندین معانی اطلاق شده است از جمله مهترین آنها: راجح، 
(چنانکه امام آمدی گفته است: " اصول الفقه 4هـ،  6301مستصحب، قاعده ودلیل)زیدان،
(، اصول فقه همان دلیل فقه است، بناء بر این تعریف 6/1هی أدلة الفقه" )آمدی، ب.ت، 

 لغوی همان دلیل ویا قاعده کلی است. نزدیک ترین معنا به تعریف
اما فقه در اصطلاح : "هو العلم بالأحکام الشرعیة العملیة المکتسب من أدلتها التفصلیة"، 

(. فقه عبارت است از علم به احکام شرعی عملی به دست آمده 612م، 6023) جرجانی، 
 از ادله تفصیلی آن. 

قه در لغت همان اساس فهم دقیق است، از تعریفات فوق دانسته شد که مراد از اصول ف
 ودر اصطلاح معرفی ادله مجمل، وکیفیت استفاده از آن است.
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به اعتبار اینکه لقب ونام برای علم اصول فقه است: عبارت است از علم به قواعد  دوم :
 (.2هـ ق: 6301وادله ای اجمالی که در استنباط فقه از آن ها استفاده می شود. )زیدان،

 :یف دلالت در لغت واصطلاحتعر  - 3
: 5/520دلالت درلغت: بمعنی نشان دادن چیزی و رهنمای وهدایت است. )ابن فارس، 

6010.) 
دلالت در اصطلاح: به حالتی  در یک شی اطلاق می گردد که سبب علم به شیء 

(. 694م 6023دیگر می گردد، شی ء اول را  دال وشیء دوم را مدلول گویند.) جرجانی،
 این حتما باید میان دال ومدلول یک نوع رابطه وتلازم وجود داشته باشد.بنا بر 

 تعریف الفاظ در لغت واصطلاح: – 4
الفاظ در لغت :جمع لفظ، معنی دور انداختن وپرتاب کردن است خواه به واسطه دهن باشد 

 (.2/520م،  6010یا چیز دیگر.) ابن فارس، 
ون می آید گفته می شود، خواه دارای معنا لفظ در اصطلاح: به اصواتی که از دهن بیر 

 (.605م، 6023باشد یا نباشد. )جرجانی، 
 تعریف استغفار در رلغت واصطلاح:  – 5

استغفار در لغت مشتق از "غفر" بمعنی پوشاندن است، و معنی استغفار آمرزش خواستن، 
 (.4/322م: 6010مغفرت طلبیدن وتوبه کردن است. )ابن فارس،

بارت از استقلال واشتیاق به کار های خیر، وفروانی کاری های بد ودر اصطلاح: ع
 (.62: 6023ودوری جستن از آنها است. )جرجانی،

مباحث اصولی متعلق به "امر" وتطبیقات آن در آیات استغفار در 
 سورهای هود ونوح.

قبل از آغاز به بیان آنچه که متعلق به تطبیقات امر بر آیات استغفار است، ضروری 
 است که معنی ومفهوم امر  را جهت آشنایی قواعد واصول آن را بدانیم.  

 : امر در لغت واصطلاح تعریف – 1
امر در لغت: مصدر أمَرَ، بمعنی فرمودن، دستور دادن، وضد نهی است که جمع آن أوامر 
است، و معنی امر در اینجا ضد نهی است. بناء برآنچه قبلا گفته شد امر عبارت از طلب 

 (.   6/631م: 6010کردن است. )ابن فارس،
 له: امر در اصطلاح: علمای اصول از امر تعریف های متعددی کردند از جم
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م: 6004شخصی به ما تحت خود بگوید: این کار را انجام بده. )جصاص، .أ
5/10.) 

 (.3/310م: 6001طلب کار امر داده شده و اراده وقوع آن. ) الشاطبی،   .ب
امر لفظی است که برای خواست انجام فعل به شیوه ی استعلاء وبرتر دلالت می   .ت

 (.5/594م: 6010کند. )آمدی، 

صیغه ای معروف امر، یعنی "افعل" یا با صیغه ای مضارع مقترن به  بنا برین طلب فعل، با
لام امر یا با جمله ای خبری ای که مقصود از آن امر و طلب است صورت می گیرد )زیدان، 

 (.500هـ: 6301
 (.3/514م:، 6004صیغه های امر چهار است: )زرکشی: . صیغه های امر 2

ــه متعــال: فعل امر است به صیغه ای "افعل" مانند ای .1 وُاْو   ﴿ن قـول الـل غِ َۡ وَٱسۡۡۡغ
  [.04]هود: ﴾رَب كَْمغ 

  .از پروردگارتان آمرزش ) گناهان خود را ( بخواهید
 اسم برای فعل امر است مانند: صه "یعنی سکوت کن". .2
 مضارع مقرون به لام امر مانند: "لیَقُم".    .3
َۡحغ سمحمصدری که قایم مقام برای فعل امر است مانند این قول الله متعال:  .4 اوراْ فَ

 .[1]المجادلة:  سجىرَقَبَة  
  باید بنده اي را آزاد کنند. 

صیغه های امر به چندین معانی استعمال شده اند که بعضی آن را بر پانزده  . معانی امر: 3
نی استعمال وبعضی به بیشتر از سی معمعنی استعمال کردند، وبعضی به بیست وشش معنی، 

 (. واز جمله ای این معانی:3/512کرده ند،)زرکشی،      
لوَٰةَ سمح  "ایجاب" است مانند این قول الله متعال:- 6   قويمْو   ٱلص َ

َ
 [.01]البقرة:  سجىوَأ

      .و نماز را برپا دارید 
وبْوهْمغ سمح مندوب است مانند این قول الله متعال: - 5  ْۡمغ فويهومغ خَيغرٗاۖ  فَكَات إونغ عَلومغ
 [.11]النور:  سجى
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اگر خیر ) و صلاحیّت بر پاي خود ایستادن در زندگي آزاد و امانت در پرداخت اقساط  
 وخیلی از معانی دیگری   بازخرید ( در ایشان سراغ دیدید ، ) در راه آزادي کمکشان کنید (

 اح مانند این آیه کریمه که میفرماید:چون: مب که در صیغه های امر قابل استعمال هستند
طَادْو  ْۚ سمح ْۡمغ فٱَصغ  .[8]المائدة:  سجىوَإِذَ  حَللَغ

مَلوْ   سمحچون از احرام بیرون آمدید، شکار کنید. تهدید، مانند این آیه که می فرماید:      ٱعغ
ْۡمغ  ئغ  [.04]فصلت:  سجىمَا شو

ذو سمحهرچه می خواهید بکنید. ارشاد مانند این آیه کریمه که می فرماید:      
هَا ٱل َ ي ْ

َ
أ ين ََ يََٰٰٓ

 ْۚ ْۡبْوهْ ى فٱَكغ سَم ٗ جَل  م ْ
َ
ولىََٰٰٓ أ ودَينغ ٍَ إ ْۡم ب       [.828]البقرة:  سجىءَ مَنْوَٰٓ   إوذَ  تدََ يننَ

ا دید، آن ر ای کسانی که ایمان آورده اید! هرگاه به همدیگر تا سر مدت معین وامی دا    
 بنویسید" وغیره.   

. مباحث اصولی متعلق به قاعده: "الأمر یقتضی الوجوب" وتطبیقات آن  4
 در آیات استغفار.

قبل از اغاز در تطبیقات این قاعده  بر آیات استغفار لازم است که در مورد تجرد امر از 
 از؟ودر دیگران مج قرائن نظر علما را بیان کنیم که آیا این قاعده در وجوب حقیقی است

چون صیغه ی امر دارای معانی زیاد در نصوص وارد شده است، در مورد معنایی که به 
صورت حقیقی از امر مراد باشد میان علما اختلاف نظر پدید آمده وبه عبارت دیگر، علما 
در مورد معنای وضع شده برای صیغه ی امر خالی از قرینه ها دال بر معنای حقیقی، با هم 

 تلاف نظر دارند که قرار زیر بر چهار قول اختلاف نمودند: اخ
صیغه امر در وقت خالی بودن از قرینه ها دال بر وجوب بر صورت حقیقی  قول اول:

است ، ودر دیگر معنی ها مجاز است، واین نظر جمهور اصولیین است. 
 (.3/521م: 6004، الزرکشی،5/21م:6004)جصاص،

الی بودن از قرائن دال بر مندوب  به صورت حقیقت صیغه امر در وقت خ قول دوم:
است، ودر دیگر معانی مجاز است، واین قول امام شافعی، واکثر معتزلی ها است. 

 (. 3/520م: 35206004)زرکشی،
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صیغه امر در وقت تجرد از قرائن دال بر اباحت به صورت حقیقی است،ودر  قول سوم:
شافعی ها وبعضی معتزلی ها است. )زرکشی، دیگر معانی مجاز ی است، واین قول بعضی 

 (.3/509م: 6004
تا وقتی پیدا شدن دلیل  ویا قرینه بر هدف باید توقف کرد، واین قول بعضی  قول چهارم:

م: 6002، باقلانی، 591م: 6003از اصولیین مانند باقلانی وامام غزالی است. )غزالی، 
5/62.) 

ه امر که مجرد از قراین باشد به ذکر دلایل بعد از ذکر اقوال علما اصول در مورد صیغ
جمهور اصولیین اکتفا می کنیم زیرا اینکه قول آنها نظر به دلایل شان صحیح وحق است، 
هر کسی که طالب معلومات اضافی است باید به کتاب های اصول فقه مراجعه کند، ودلایل 

 آنها قرار ذیل ذکر می گردد: 
مو سمح دلیل اول: ومْؤغ ن ينكَْونَ وَمَا كَانَ ل

َ
اً  أ مغ

َ
َۥٰٓ أ ْ وَرَسْولهْْ مونَةٍ إوذَ  قضََى ٱللّ َ  َ  وَلاَ مْؤغ

بوينٗا  َ وَرسَْولهَْۥ فَقَدغ ضَل َ ضَلَلٰاٗ م ْ ۗۡ وَمَ َ يَعغصو ٱللّ َ اوهومغ مغ
َ
لهَْمْ ٱلغخويرََةْ مو َغ أ

 [.16]الأحزاب:  سجى
باشند ) و آن هیچ مرد و زن مؤمني ، در کاري که خدا و پیغمبرش داوري کرده     

را مقرّر نموده باشند ( اختیاري از خود در آن ندارند ) و اراده ایشان باید تابع اراده 
خدا و رسول باشد ( . هر کس هم از دستور خدا و پیغمبرش سرپیچي کند ، گرفتار 

این دلالت بر وجوب می کند از دو جهت: اول:  گمراهي کاملًا آشکاري مي گردد .
که مقتضای آیت است، وکسی که قایل بر اباحت ومندوب بودن است که نفی اختیار است 

هردویشان یکجا اثبات می شود واین بر خلاف مقتضای این آیه  کریمه است، ودوم: الله 
متعال کسی را که امر را ترک می کند عاصی نامیده است، وعصیان ونافرمانی بجز از ترک 

: 5/20امر برای وجوب است. )جصاص،  واجبات نمی باشد بناء دلالت براین می کند
6002.) 

ـــتــدلال کردنــد:  دلیللل دوم: ا سمحبــه این آیــه کریمــه اس َۡ عْو   ل ََ وَإِذَ  قويۡلَ لهَْمْ ٱرغ
عْونَ  ََ  [.02]المرسلات:  سجىيناَغ
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وقتي بدانان گفته مي شود : ) در برابر اوامر و نواهي الهي ( خضوع کنید و کرنش      
، الله متعال نسبت به ترک فعل امر اش آنها را مي برند !ببرید خضوع نمي کنند و کرنش ن

مذمت کرده است پس این دلالت می کند که امر مجرد از قرائن دلالت بر وجوب می کند؛ 
: 3/6331زیرا اینکه مذمت نمی باشد بجز از ترک کار امر شده به انجام آن، )النملة،

6000.) 
ن سمحدر قرآن کریم آمده است:  دلیل سوم:

َ
َۦٰٓ أ و اوه مغ

َ
ونَ عَ َغ أ ُْ ذوين ََ يْخاَلو

ذَرو ٱل َ يَحغ
فلَغ

ويمٌ  ل
َ
يبَهْمغ عَذَ بٌ أ وغ ينصْو

َ
غۡنَةٌ أ و يبَهْمغ ف  .    [61]النور:  سجىتصْو

آنان که با فرمان او مخالفت می کنند، باید از این بترسند که بلایی گریبان گیرشان گردد      
ه استدلال به این هم آن است که سیاق ان یا این که عذاب دردناکی دچارشان شود". وج

برای بر حذر داشتن مردم از مخالفت با امر است وگفته که مخالف با امر گرفتار بلا یا عذابی 
دردناک می گردد وبدیهی است که فقط وقتی در مخالفت با خوف بلا وعذاب وجود دارد 

وریتی وجود ندارد. که چیزی امر شده به آن واجب باشد، زیرا در ترک غیر واجب محذ
 (.  395: 6301)زیدان: 

بعد از ذکر اقوال اصولیین در امر مجرد از قرائن وانچه بر دلالت کند، آغاز به تطبیقات   
 این قاعده بر آیات استغفار می کنیم.

تَعًٰا حَسَنً تطبیق اول:  وعغكْم م َ  ۡ وليَغهو يْمَ ُواْو   رَب كَْمغ ثْم َ توْبْوَٰٓ   إ غِ َۡ نو ٱسغ
َ
َ وَأ ول جَل  ا إ

َ
ىَٰٰٓ أ

م   خَافْ عَليَغكْمغ عَذَ بَ ينوَغ
َ
وىَٰٓ أ
ون  وَغ   فإَ

ۖۥ وَإِن توََل  لهَْ ل  فضَغ ى وَرؤْغتو كْل َ ذوي فضَغ سَم ٗ م ْ
 .[1هود: ].كَبويرٍ 

و این که از پروردگارتان طلب آمرزش کنید و به سوي او برگردید که خداوند ) به سبب      
مخلصانه ( شما را تا دم مرگ به طرز نیکوئي ) از مواهب زندگي این استغفار صادقانه و توبه 

جهان ( بهره مند مي سازد ، و ) در آخرت برابر عدل و داد خود ( به هر صاحب فضیلت و 
احساني ) پاداش ( فضیلت و احسانش را مي دهد . اگر هم پشت بکنید ) و از ایمان به 

گردانید ، بر رسولان پیام باشد و بس ( من یزدان و طاعت و عبادت خداوند رحمن روي ب
ُواْو   رَب كَْمغ  بر شما از عذاب روز بزرگي ) که روز قیامت است ( بیمناکم . غِ َۡ وَيَقَٰوغمو ٱسغ
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َۡوَل َ  وكْمغ وَلاَ تَ ت رَ رٗا وَرَزودغكْمغ قوْ َةً إولىَٰ قوْ َ ودغ مَآَٰءَ عَليَغكْم م  لو ٱلس َ وليَغهو يناْغسو  إ
   وغ ثْم َ توْبْوَٰٓ  
اوموينَ 

 [.58]هود: مْجغ
اي قوم من ! از پروردگارتان آمرزش ) گناهان و لغزشهایتان ( را بطلبید و به سوي او       

برگردید تا آسمان را بر شما ریزنده و بارنده کند ) و باران و برکات آن را بر شما پیاپي و 
اید . ) عزّت و شکوهتان ( بیفز فراوان گرداند ( و نیروئي بر نیرویتان ) و عزّت و شکوهي بر 

اي قوم من ! از حق و حقیقتْ ( بزهکارانه روي برنتابید ) و بر گناه مصمّم و مصرّ نشوید ( 
ۖۥ هْوَ  . و َغ إولَهٍٰ غَيغرْهْ َ مَا لكَْم م  بْدْو   ٱللّ َ ْۚ قاَلَ يَقَٰوغمو ٱعغ وحٗا خَاهْمغ صَلٰ

َ
وَإِلىَٰ ثَمْودَ أ

رۡضو 
َ
غأ و ََ ٱل كْم م 

َ
نشَأ

َ
وى قاَوربٞ أ  رَب 

ُواْوهْ ثْم َ توْبْوَٰٓ   إوليَغهوِۚ إون َ غِ َۡ مغ فويهَا فٱَسغ َْ مَاَ َۡعغ وَٱسغ
جويبٞ 

 [.63هود: ].م ْ
به سوي قوم ثمود یکي از خودشان را ) به عنوان پیغمبر ( فرستادیم که صالح نام داشت       

)  براي شما وجود ندارد . ) به آنان ( گفت : اي قوم من ! خدا را بپرستید که معبودي جز او
و کسي غیر او مستحقّ پرستیدن نمي باشد ( . او است که شما را از زمین آفریده است و 
آباداني آن را به شما واگذار نموده است ) و نیروي بهره وري و بهره برداري از آن را به شما 

( را بنمائید  عطاء و در شما پدید آورده است ( . پس ، از او طلب آمرزش ) گناهان خویش
و به سوي او برگردید ) و با انجام عبادات و دوري از منکرات ، مغفرت و مرحمت او را 
بخواهید و بدانید که اگر در این کار صادق باشید ، خداوند شما را در مي یابد و دعاي شما 
را مي پذیرد ( . بیگمان خداوند من ) به بندگانش ( نزدیك ) است و استغفار و انگیزه 
استغفارشان را مي داند ( و پذیرنده ) دعاي کساني ( است ) که او را مخلصانه به زاري مي 

يمٞ و، 16    خوانند و به یاریش مي طلبند (.  وى رحَو  رَب 
وليَغهوِۚ إون َ ُواْو   رَب كَْمغ ثْم َ توْبْوَٰٓ   إ غِ َۡ ََٱسغ

 . [04]هود: .وَدْودٞ 

( بخواهید و بعد ) از هر گناه و لغزشي که در  از پروردگارتان آمرزش ) گناهان خود را     
زندگي مرتکب مي شوید پشیمان شوید و ( به سوي او برگردید . بیگمان پروردگار من بسیار 

 . مهربان ) در حق بندگان پشیمان و ( دوستدار ) مؤمنان توبه کار ( است
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َ      رِِوَأَنِ سمح: وجه دلالت این آیات ُ   و ِ 
َََّر ُ   و ِ سمح [،1]هود:  سجىٱسۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡر

َََّر ِٱسۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡر م  وَيََٰقَور
ُ   و  ِسمح [،58]هود:  سجىَ      رِ

َََّر ۡسۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡر ُ   و  َِ      رِسمح  [،63]هود:  سجىفَۡۡ
َََّر  وَٱسۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡر

  [.04]هود:  سجى

مطلقِ لأم ِللوجوبِومطلقِ لنهیِقواعد اصولی که علما اصول ذکر کردند: "  از 
 (.6001: 6/54" ، )الشاطبی، للَح ي 

جمهور علما اصول بر این قایل اند که امر مطلق افاده وجوب را می کند، زیرا اینکه  
ترک امر صورت گرفته گناهکار قرار داده شده، وبرای گناهکار وعید است نظر به این آیه 

لِدِينَ فِيهَآ أبََدًاسمح کریمه:  [.81]الجن:  سجىوَمَن يَ عۡصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَإِنه لَهُۥ ناَرَ جَهَنهمَ خََٰ
هر کس از خدا و پیغمبرش نافرماني کند ، نصیب او آتش دوزخ است و جاودانه در    

، پس وعید برای ترک امر دلیل وجوب است، واینکه مخالف امر  مستحق مذمت آن مي ماند
 سلات:ِ] لم سجى وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱركَۡعُواْ لََ يَ ركَۡعُونَ سمح است چنانکه الله متعال فرموده است: 

84].ِ
ر فرود سوقتي بدانان گفته مي شود : ) در برابر اوامر و نواهي الهي ( خضوع کنید و  ِِ
، پس این جا نسبت مخالفت امر مستحق ! سر فرود نمی آورندخضوع نمي کنند و  آورید

مذمت شدند که این خود دلالت بر معنی وجوب می کند، اگر سوال شود که این مذمت و 
کار امر شده از کجا دانسته می شود؟ واگر این را بپزیریم از کجا بدانیم  وعید برای ترک

مطلق امر دلالت بر وجوب میکند؟ جواب این است که از مرتب شدن مذمت و وعید در 
(، از آنچه که گذشت به 321: 5955نفس مخالفت امر به صورت مطلق است، )حمادی، 

آیات واجب می باشد؛ برای عدم موجودیت  وضوح دانسته می شود که استغفار وارده در این
قرینه ی که  از وجوب بر گرداند، وامر به استغفار در این آیات مطلق است، وامر به استغفار 
اینجا در معرض طلب از مشرکین است؛ زیرا طلب از مومن وکافر مختلف است، وتوجیه ان 

اب ن است، وهرگاه خطاین است که هرگاه مغفرت به خطاب کفار وارد شود مرتب بر ایما
برای مومنان باشد سفارش برای اطاعت واجتناب از معاصی وامثال آن است"، )آلوسی، 

(. از این جهت استغفار بر توبه مقدم دانسته شده؛ زیرا معنی توبه عبارت 62/10م: 6002
از رجوع بسوی الله متعال توسط اعمال صالح است، واما استغفار: طلب آمرزش از شرک 



جله
م

می
ی عل

-
میر

ی پا
قیق

تح
/ - 

جله 
زه م

یړنې
ی څ

علم
میر 

دپا
– 

Pa
mi

r A
cad

em
ic &

 Re
sea

rch
 Jo

urn
al

 
 

 ونوحمباحث اصولی متعلق به دلالت لفظ "امر" وتطبیقات آن در آیات استغفار در سورهای هود  | 30

الله متعال است، عمل ویا انجام فعل برای الله متعال است اگر شرک را ترک نکند  شان به
عمل شان قابل قبول نیست، زیرا در موجودیت شرک عمل شان برای شیطان محسوب می 
گردد، از این جهت الله متعال آنها را به توبه بعد از استغفار از شرک امر کرده است، )طبری، 

رای ما وضح شد که استغفار در این آیات برای وجوب است؛ زیرا (، بناء ب62/550م: 5999
 وی خطاب برای کافران است که استغفار در حق شان واجب می گردد.

ُ اسمح  تطبیق دوم: این آیه کریمه است: كَِانَِغَ ِإ ن ه ۥ ُ   و  َِ      ر
َََّر ِٱسر ت 

]نوح:  سجىِ ِ فَۡق لر
پروردگار خویش طلب آمرزش کنید که او بسیار آمرزنده گفتم : از برای آنها و          [.34

 است ) و شما را مي بخشاید ( .
ُواْو   رَب كَْمغ سمح این آیه کریمه وجه دلالت غِ َۡ  .سجىفَقْلغتْ ٱسغ

که صیغه" امر"، برای معانی فراوان چون وجوب، مندوب،  اصولی ها بر این نظر اند 
رجه امر عبارت از وجوب است، وگاهی تهدید، ومباح مشترک است، واینکه بلند ترین د

برای مندوب ویا مباح استفاده می شود، ولی براساس قرینه برگرداننده برای آن"وجوب"  
است بنا از استعمالات امر این است که گاهی برای توجیه وارشاد استفاده شده است، 

باب (، واز قواعد اصولی که در این 3/515م: 6004، زرکشی، 594م: 6003)غزالی، 
دلالت دارد این قاعده است: " أدنی درجات الأمر هی الندب أو الاباحة" )سرخسی، 

(، بنا بر آنچه گذشت امر در این آیه کریمه از 4/634م: 6021؛ کاسانی، 2/651م: 6003
وجوب بسوی ارشاد وتوجیه انصراف داده شده است؛ برای ارشاد نوع علیه السلام قومش را 

موجب برکت وزیادتی است، پس قرینه موجوده اینجا امر را از  برای استغفار، ریرا وی
 -وجوب به ارشاد انصراف داد، چنانکه طنطاوی رحمه الله گفته است: " من برای شان گفتم

که   -بر سبیل نصیحت وارشاد که سبب منفعت شان گردد وآنها را آمده به اطاعت بسازد
 -یدنید، واز کفر وفسق خود دست بکشتوسط استغفار وآمورزش به پروردگار تان رجوع ک

 (.  62/661م: 6001زیرا الله متعال بسیار بخشنده است". )طنطاوی، 
 نتیجه گیری

 از آنچه در این مقاله بحث ، بطور مختصر قرار ذیل نتیجه گیری می نماییم:     
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یکی از منابع مهم علم اصول فقه قرآن کریم بوده که در تمام بخش های اصولی کار آمد 
بوده که مهمترین بخش آن تطبیق قواعد اصولی است که توسط آیات قرآن کریم ما یک 

 بخش کوچک آن را اینجا به بررسی گرفتیم.   
یدن ی ستر وپوشدر قرآن کریم الفاظ استغفار در جاهای متعددی وارد شده است که بمعن

است، که بالخصوص کلمه استغفار با صیغه امر در چند جا وارد شده که داری مباحث 
اصولی است ، نظر به قاعده کلی " الأمر یقتضی الوجوب" اصولی ها در امر خالی از قرائن 
که آیا آن به یکی از معانی حقیقی دلالت می کند؟ ویا بیشتر از یکی معنی، اختلاف 

جمهور این است که صیغه امر در وقت خالی بودن از قرائن دال بر وجوب به  نمودند: نظر
 صورت حقیقی است، ودر دیگر معانی مجاز است. 

لفظ استغفار بر زبان تمام أنبیاء علیهم السلام، وتمام امت ها وارد شده است، مخصوص 
ن را بر شا یک امت نیست، وآن بخشی از عباداتی است که أنبیاء علیهم السلام امت های

 آن امر کرده اند.
مباحث اصولی متعلق به لفظ "امر" استغفار در قرآن کریم جنبه تطبیقی زیاد داشته که از 

( آن کلمه استغفار بکار رفته است 09، و16، 25، 3جمله در سوره ای هود در چهار آیه )
استغفار به ( که 69که استغفار در این آیات برای وجوب است. ودر سوره نوح در یک آیه)

 .صیغه ای  امر در این آیه کریمه از وجوب بسوی ارشاد وتوجیه انصراف داده شده است
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